
رهبری فرمودند جامعه امروز نیازمند جهاد تبیین است. سمانه و همکارانش 
که همه خانم بودند، در این حوزه احساس تکلیف می‌کردند و تصمیم گرفتند 
جلســه‌ای برای تقســیم و هماهنگی کارها برگزار کنند؛ چراکه انجام امور 
فرهنگی مربوط به جنگ به خانم‌ها محول شــده بود. بعد از اتمام جلسه، از 
میان ۳۰ تا ۳۵ نفر شرکت‌کننده، ۱۳ نفر گفتند که همین‌جا می‌مانیم و نمازمان 
را می‌خوانیم. همان ساختمان محل برگزاری جلسه که ساختمان بسیج بود با 

موشک هدف قرار گرفت و همه به شهادت رسیدند.

برای کار فرهنگی رفته بودند، نه میدان جنگ
مکث

شهادت، پیش از تولد روایت تهران

ترویج فرهنگ دینی با روی خوش
زینب تیموریان به همراه همسر و 2فرزندش در دومین روز جنگ تحمیلی سوم در خانه مسکونی‌شان 
در محله مجیدیه به شهادت رسیدند. پدر شهید می‌گوید: »دخترم در زمینه آموزش قرآن و فعالیت‌های 

دینی فعال بود و همیشه سعی می‌کرد با روی خوش در مسیر ترویج فرهنگ دینی اثرگذار باشد.«

دعا کن شهید شوم 
حسین مرادی به همراه همسر و فرزندانش در دومین روز جنگ تحمیلی سوم در خانه مسکونی‌شان در 
محله مجیدیه به شهادت رسیدند. پدرشهید تعریف می‌کند: »3هفته قبل از شهادتش به خانه ما آمد. 
آن روز پایم درد می‌کرد. کمی پماد ضد‌درد به پایم زد و بعد کف پایم را بوسید، گفت دعا کن شهید شوم.«

دلنوشته
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خداحافظی با حلبی‌‌آبادهای تهران 

تهران در مســیر تاریخی رشــد و گســترش خود همواره 
نیازمند ســاماندهی و اصلاح بوده اســت. پیش از پیروزی 
انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، در بخش‌های مختلف 
شــهر، فضاها و مراکزی وجود داشــت که برای شهروندان 
آزاردهنده و مشکل‌ســاز بود؛ مکان‌هایی که نه‌تنها مطلوب 
ســاکنان نبودند بلکه همجواری با آنها دشواری‌هایی ایجاد 
می‌کرد و گاه حتی نام‌بــردن از آنها نیز ناخوشــایند به‌نظر 
می‌رســید. پس از پیروزی انقلاب اما شــرایط دگرگون شد 
و مسئولان شهری برای کاهش آســیب‌ها و ارتقای کیفیت 
زندگی مردم، اقدامات متعددی انجــام دادند و تلاش کردند 
محیطی مناســب‌تر و آرام‌تر برای شــهروندان فراهم آورند. 
برچیــده شــدن حلبی‌آبادهایی کــه از دهــه 40چهره‌ای 
 ناخوشایند به شهر داده بودند، نمونه بارز همین تلاش‌هاست.

در دهــه 40و همزمان با اجــرای قانون اصلاحــات ارضی و 
تغییرات در نظام کشاورزی، موجی از مهاجرت روستاییان به 
تهران شکل گرفت؛ مهاجرتی که با هدف دستیابی به شرایط 
زندگی بهتر انجام می‌شد. این جمعیت تازه‌وارد به‌سرعت در 
نقاط مختلف شــهر ازجمله قنبرآباد، بخش‌هایی از بزرگراه 
رسالت، انتهای شهباز جنوبی، حوالی میدان شوش و میدان 
غار و دیگر مناطق مشابه ساکن شدند و به‌تدریج سکونتگاه‌های 
غیررسمی و به‌اصطلاح حلبی‌آبادها را ایجاد کردند. برای نمونه، 
 در محدوده فعلی بزرگراه رســالت، میان خیابان دردشت تا

۴۵ متری رسالت، خانه‌هایی با ورق‌های حلبی ساخته شده 
بود که به »حلبی‌آباد« شهرت یافت. پس از تخریب این مناطق 
توسط شهرداری، ساکنان به نقاط دیگری مانند خیابان فرجام 
و جنوب شمیران‌نو نقل مکان و دوباره سکونتگاه‌هایی ایجاد 
کردند. همچنین قنبرآباد از دیگر مناطق تجمع زاغه‌نشینی در 
نزدیکی فرودگاه مهرآباد بود. این آلونک‌ها که از مصالح ساده و 
ضایعاتی ساخته شده بودند، پس ازپیروزی انقلاب اسلامی و با 
گسترش شهرسازی، به‌تدریج جای خود را به ساختمان‌های 
آجری دادند و در نهایت به محله‌هایی تبدیل شدند که امروزه 

از امکانات رفاهی، آموزشی و ورزشی برخوردارند.

 نگذاریم مجروحان میناب 
فراموش شوند  

»ای کاش زیر آوار می‌مردم.« ایــن را گفت و از درد به‌خود 
پیچید. اشک‌هایش بی‌صدا، مثل باران بهاری، روی گونه‌های 
کبودش غلتید. مادر کنار تخت نشسته بود، دستان لرزانش 
را روی موهای پریشــان دختر کشــید و زمزمه کرد: »نگو 

مادر... این چه حرفیه آخه؟«
آنا که صدایش می‌لرزید و کلمات مثل تیر از گلوی نحیفش 
بیرون می‌زد گفت: »2ماهه اسیر من شدی مامان... از این 
بیمارســتان به اون بیمارستان، از این شــهر به اون شهر... 

خسته شدی!«
مادر بغضــش را در گلو پنهــان کرد و با لبخنــدی که این 
 روزها بــا آن غریبه شــده گفــت: »ان‌شــاءالله این عمل 

هم انجام بشه...«
آنا حرفش را برید. شاید باور نداشت که عمل بعدی توفیری 
دارد: »کاش از کلاس بیرون نمی‌اومدم و با همکلاسی‌هام و 
خانم معلم شهید شده بودم. دلم برای زهرا و حنا تنگ شده! 
اما حالا... هر شب تصویر جنازه‌های دوستانم جلوی چشممه. 
هر شــب خواب می‌بینم دوباره آوار می‌ریزه رو سرم... داد 

می‌زنم »کمک... کمک...« اما کسی نیست.«
مادر دلداری‌اش داد: »درست می‌شه دخترم. این عمل هم 
بشه دردت کمتر می‌شــه. خودت گفتی خدا انتقام شما رو 

می‌گیره!«
دخترک به سقف بیمارستان خیره شد: »آره خدا انتقام ما رو 
می‌گیره اما مامان اگه منم شهید شده بودم الان عکس منم 
تو کل شهر پخش بود... روی دیوار مدرسه، توی اخبار، توی 

دل مردم...اما حالا چی‌!«
او حــالا فقط یــک مجروح اســت؛‌ یکــی از195مجروح 
مینــاب؛ یکــی از آنهایی که نــه در قــاب عکس‌ها جایی 
دارند، نــه در تیتر خبرها. کســی از دردهای شبانه‌شــان 
نمی‎گویــد؛ از کابوس‌هایــی که هر ســاعت بیدارشــان 
می‌کنــد. آنــا جهانگــرد، دختــر کلاس ســومی، فقط 
 یکــی از آنهاســت. یکــی از بازماندگانــی کــه روزهای 

سختی را می‌گذراند.
اما مگر می‌شــود گذاشت صدایشــان خاموش شود؟ مگر 
می‌شود گذاشت مجروحان این فاجعه، قربانیان زنده‌ای که 
هر روز با تکه‌های خاطره و ترکش‌های به‌جا مانده در تنشان 
دست و پنجه نرم می‌کنند، تنها بمانند؟ نگذاریم مجروحان 
میناب فراموش شوند؛ کودکان معصومی که روح و تنشان 

زخمی شده.

همه مادران آسمانی

خواهرم سمانه 2فرزند به نام‌های فاطمه )۶ ساله( و امیرعلی )۴ سال 
و نیمه( داشــت و 6ماهه باردار بود که همراه 12نفر از همکارانش به 
شهادت رسید. به جز 2نفر، همه شهدا مادر و صاحب فرزند بودند. وقتی 
برای شناسایی خواهرم به سردخانه بیمارستان رفتم، پیکر بیشترشان 
را دیدم. غیر از سمانه، یکی دیگر از همکارانش هم 2ماهه باردار بود. 
جان‌سوزترین صحنه برایم آنجا بود که تکه‌ای از پیکر سمانه پیدا شد؛ 
پایی بسیار کوچک... فهمیدیم متعلق به جنین اوست. تا چند روز قبل 
آرزوی بغل‌گرفتن خواهرزاده‌ام را داشــتم و لحظه‌شماری می‌کردم 
برای به دنیا‌آمدنش، اما حالا باید چنین لحظه تلخی را تجربه می‌کردم.

دلتنگی بچه‌ها برای مادر 

فاطمه و امیرعلی با این حادثه کنــار نیامده‌اند و بی‌تابی می‌کنند. 
هنوز می‌گویند: »کاش جنگ تموم شه و مامان زودتر برگرده!« انگار 
نمی‌خواهند باور کنند. وقتی خواستیم مراسم تشییع را برگزار کنیم، 
با مشورت پدرشان شهادت مادر را برایشــان اینگونه شرح دادیم: 
»اسرائیل و آمریکا مامان شــما را مثل حاج‌قاسم شهید کردند...« 
امیرعلی بلندبلند گریه کرد و فاطمه بی‌قراری‌هایش شروع شد. از 
آنجا که بی‌نهایت ذوق آمدن برادر کوچولویشان را داشتند، با گریه 
پرسیدند: »یعنی دیگه ما داداش کوچولو نداریم؟! یعنی دیگه مامان 
برنمی‌گرده؟!« دیگر از حالا به بعد، حسرت حس آرامش آغوش مادر 
پس از بیدارشــدن و طعم صبحانه‌ای که او آماده می‌کرد، تا ابد بر 
دل این بچه‌ها می‌ماند؛ چراکه محبت‌هــای پدر، مادربزرگ و خاله 

هیچ‌وقت نمی‌تواند جای مهر مادری را بگیرد.

دوست داشت مثل امام‌حسین)ع( شهید شود

فرشته ترابی، مادر شهید از روزی می‌گوید که سمانه برای همیشه 
از کنارش رفت: »روز حمله به‌علت شهادت رهبر انقلاب اسلامی 
همه جا تعطیل بود ولی ســمانه گفت ما وظیفه داریم ســرکار 
باشیم. فرزندانش را پیش من گذاشــت و رفت. حدود ظهر بود 
که صدای مهیبی آمد و از پنجره، محدوده انفجار را دیدم. نگران 
شــدم. به دخترم فائزه گفتم برو 
سراغ خواهرت. جواب موبایل 
نمی‌دهد. دخترم رفت و فهمید 
به حوزه حمله موشکی شده. 

چندبار رفت به بیمارستان و آمد به محل اصابت. پیدایش نکردیم 
تا اینکه مانند پیکر اباعبدالله‌الحســین)ع( 3روز زیر آفتاب بود با 
زبان روزه و تشنه. بعد از گذشت 3روز تکه‌هایی از پیکرش از زیر 
آوار درآمد با آزمایش دی‌ان‌ای مشخص شد که پای سمانه است. 
دخترم دل‌نوشــته‌ای دارد که در آن از خدا خواسته بود همانند 
امام‌حسین)ع(شهید شود. همیشه می‌گفت 3روز بعد وفاتم مرا 
کفن کنید که من غلامم و ارباب بی‌کفن دارم.« او در حمله آمریکا 
و صهیونی به حوزه ۱۰۴ سپاه همراه تعدادی از بانوان بسیجی و 

خادمیاران رضوی به شهادت رسید.

الناز عباسیان؛ روزنامه‌نگار

صفحه‌آرا: سعید غفوری

خواهر شهید سمانه گودرزی در برنامه »جان ایران« تلویزیون‌همشهری ازتلخ‌ترین وداع می‌گوید
ریحانه مرتضوی | خبرنگار |   جنگ همیشه 

معادلات زندگی را به هم می‌ریزد. مثلًا  مادری گزارش
از سلامت  و جنسیت جنینت مطمئن می‌شود، 
با شوق و ذوق مادرانه برایش اسم انتخاب می‌کند و تنها 3روز 
بعد، با همان طفل در شکم به شهادت می‌رسد. این قسمت از 
برنامه »جان ایران« از تلویزیون همشهری به روایت شهادت 
یک مادر باردار اختصاص داشــت؛ روایتــی از زبان فائزه 
گودرزی، خواهر شهید ســمانه گودرزی که بر اثر تهاجم 
وحشیانه صهیونیســتی-آمریکایی به میدان دانشگاه در 
محله جنت‌آباد، مظلومانه و به همراه محمدحسن، فرزندی که 

هنوز به این دنیا پا نگذاشته بود، به شهادت رسید.


